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 چكيده

سقوط اتحاد جماهير شوروي از مهمترين وقايع قرن بيستم بوده است و اثرات آن در 

المللي هنوز  ابعاد سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك چه در سطح منطقه و چه در سطح بين

اي تحليلي سعي در شناخت علل  ي رويكردي مقايسه اين مقاله با ارايه. محسوس است

هاي قرن بيستم را  ي آن با سقوط ساير امپراتوري سهفروپاشي اتحاد شوروي و نيز مقاي

نگارنده با بررسي ديدگاه سياستمداران اتحاد شوروي مانند ولاديمير پوتين، . دارد
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ميخائيل گورباچف و آلكساندر ياكولوف و نيز محققان آلماني مانند الريش درو، گرهارد 

ل سقوط اتحاد شوروي ديدگاهي جامع از عل كند، سيمون و هلموت آلتريشتر سعي مي

  . ارايه كند

ي جهاني را  هاي پيش روي روسيه براي ايفاي نقشي مؤثر در صحنه نويسنده انتخاب

بايست همگرايي  گيرد كه روسيه براي دستيابي به اين هدف مي كند و نتيجه مي بررسي مي

  . هر چه بيشتري در چارچوب اتحاديه اروپا در پيش گيرد

تحاد شوروي، اينترناسيوناليسم و ناسيوناليسم در شوروي، سقوط ا :هاي كليدي واژه

   .همگرائي روسيه و اتحاديه اروپا

  

  مقدمه

مصادف است با بيستمين سالگرد پايان رسمي اتحاد جماهير شوروي؛ به  2011دسامبر  21

كه داراي دو هدف است؛  1دشالمللي در كراكو لهستان برگزار  همين مناسبت كنفرانسي بين

در . يكي بررسي علل سقوط اتحاد شوروي و ديگري ارزيابي نتايج آن براي اروپا و جهان

ي تحقيق فقط به نخستين مسأله يعني چرايي سقوط  اينجا صرفاً به دليل محدود كردن حوزه

شود به تفصيل چرايي و چگونگي اين رويداد  سعي مي. اتحاد شوروي پرداخته خواهد شد

تاريخي، كه نتايج وسيعي براي جهان داشته است نشان داده شود و اينكه در تاريخ معاصر 

  .توان سراغ گرفت هايي مشابه آن مي اروپاچه نمونه

طرح بحث اينگونه خواهد بود كه ابتدا نظرات سه سياستمدارمعاصرروس، يعني 

گاه سه ناظر و و سپس ديد 2ولاديمير پوتين، ميخائيل گورباچف و آلكساندر ياكولوف

                                                           

1. “The Collapse of the Soviet Union and Its Consequences for Europe and the World“ دسامبر 2 تا نوامبر 30 از كنفرانس اين 

 .شد برگزار Krakau در 2011

2. Alexander.N.Yakovlev 
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. مطرح خواهند شد 3و هلموت آلتريشتر 2، گرهارد سيمون1محقق آلماني يعني الريش درو

شود و پس از آن نگرش يك كارشناس آمريكايي  در پي آن ديدگاه نگارنده طرح مي

در نهايت روند . شود آورده مي 4متخصص در زمينه اتحاد شوروي يعني روبرت استراير

با سقوط سه امپراتوري قرن بيستم، يعني پايان اندوهبار امپراتوري  فروپاشي اتحاد شوروي

در آلمان و سقوط بي سر وصداي » رايش سوم«اتريش، مجارستان، نهايت فاجعه بار 

  .امپراتوري بريتانيا مقايسه خواهد شد

 اين امپراطورينگارنده اميدوار است كه اين نكات بتوانند در فهم چگونگي سقوط 

  .ن از نوع خود نباشد، كمك كندكه شايد آخري

  

  نگرش سياستمداران روس
  آرزوي پوتين براي تبديل شدن روسيه به قدرتي جهاني �

وزير كنوني اين كشور ولاديمير پوتين، در جايي اظهار   جمهور سابق روسيه و نخست رئيس

شايد او . ي قرن بيستم از نظر او بوده است داشت كه سقوط اتحاد شوروي بزرگترين فاجعه

عملكرد سياسي او نشان . به اين وسيله احساسات بسياري از هموطنانش را به زبان آورد

دهد كه وي آرزومند بازگشت به دوراني است كه روسيه به عنوان بازيگري جهاني در  مي

الملل به ايفاي نقش بپردازد و كاهش قدرت روسيه در حد يك قدرت متوسط  ي بين عرصه

كند كه از شرايط موجود بهترين  كند و سعي مي را فقط تحمل مي كه واقعيتي سياسي است

  .نتايج را بگيرد

هاي قدرت  يكي از ناظران تحولات روسيه، اظهار داشته كه پوتين به محدوديت

. ندارد» هاي امپرياليستي جاه طلبي«روسيه آگاه است و از همين رو بيان داشته كه روسيه 

                                                           

1. Ulrich Druwe 
2. Gerhard Simon 
3. Helmut Altrichter 
4. Robert Strayer 
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هاي وي را براي تبديل  بسياري از ناظران قرار دارد كه كوششاين نظر اما در مقابل ديدگاه 

وضعيتي كه روسيه اما در حال حاضر از آن  كنند روسيه به قدرتي جهاني جدي تلقي مي

  . (Dale R. Herspring, 2003: 231) دور است

تواند انجام دهد، همچنانكه ديگر قدرتهاي قديم آنرا انجام دادند، آن  آنچه كه او مي

كه روسيه همگرايي بيشتري با اروپا پيشه كند و پيوندهاي اروپائيش را مستحكم است 

شايد راه ديگري . سازد تا از اين طريق دستيابي به موقعيت قدرتي جهاني برايش ميسر شود

كه پوتين براي بازيابي روسيه بزرگ دارد، آن باشد كه مجدداً براي خود كشورهاي اقماري 

هايي مثل اكراين را به چنگ آورد، اقدامي كه قطعاً صلح  زمينايجاد كند و سعي كند سر

  .جهاني را با خطر مواجه خواهد كرد

  

  اصلاح طلبي شكست خورده : گورباچف �

و ) 1985 - 1991(طرح ديدگاه گورباچف هم به عنوان آخرين دبيركل حزب كمونيست 

شخصي وي از ي  ي تجربه درباره) 1990ـ1991(جمهور اتحاد شوروي نيز آخرين رئيس

در اينجا استناد نگارنده به ديدگاه او براساس كتاب وي با . سقوط شوروي اهميت دارد

او در اين كتاب . انتشار يافت 1992است كه در سال » فروپاشي اتحاد شوروي«عنوان 

كند كه وي تمام هم و سعي خود را بكار برد تا اتحاد شوروي را در شكل و  مطرح مي

ي  مطالعه اين كتاب هم نشان دهنده. كند و مانع فروپاشي آن شودساختار جديدي حفظ 

هاي او در اين راه و هم دلايل ناكامي وي در حفظ اتحاد شوروي را به خوبي  كوشش

  .كند روشن مي

كند، پس از دو سال كار در مقام دبيركل حزب  آنگونه كه وي در كتابش روايت مي

قابل بهبود نيست و حتي بهتر است » سالخوردهنظام «كمونيست بر او معلوم گشته بود كه 

او پس از . شود كه به اصلاحات روي نياورد، حتي اگر به فروپاشي رژيم منجر مي
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ي  ، نوشت كه جامعه1991دسامبر  25جمهوري اتحاد شوروي، در  گيري از مقام رئيس كناره

فقط در  اي كه جامعه. شوروي در حال خفه شدن به دست يك نظام اداري متصلب است

براي او روشن شده بود كه نظام سالخورده چيزي نيست، جز . خدمت ايدئولوژي است

ديد كه چگونه  او مي. شوند اي كه در آن مردم، استقلال آنها و قانون سركوب مي مجموعه

  ). 172: 1992گورباچف، (جامعه تحت تسلط اصول حزبي در حال نابود شدن است  يتمام

مدل فوق العاده «دهد  ه جايگزين وضع موجود قرار ميوي مدل مطلوب خود را ك

در چنين نظامي جامعه از حيث سياسي و معنوي از . نهد نام مي» انقلابي از سوسياليسم

رسد كه او به دنبال پي افكندن نظامي كاملاً نو بود كه در آن  به نظر مي. شود حبس رها مي

يارات و قدرت تصميم بگيرند، نظامي كه ي ميزان اخت ها خود درباره نه مركز، بلكه جمهوري

در آن هيچگونه ايدئولوژي انحصارگري حاكم نيست و تقسيم قدرت، اقتصاد بازار و 

  ). 91: همان(احترام به مالكيت خصوصي رايج است 

به  1»مجمع دولتهاي مستقل حاكم«آيد كه وي خواهان شكل گيري مدل  به نظر مي

جمع دولتهاي اروپايي و «آنچه كه او را به طرح ايده تشكيل . مانند اتحاديه اروپا بوده است

وا داشت، پيش از هر چيز در نظر گرفتن امكانات تاريخي بود كه روسيه بزرگ در » آسيايي

هاي فروپاشي  بايستي هزينه اگر حفظ اتحاد شوروي ميسر نيست، مي. گذاشت دسترس مي

 18ي تشكيل مجمع دولتهاي مستقل را وي در نامه  ايده. ممكن كاهش دادآنرا تا جاي 

كه در آلما آتا جمع شده بودند و در آن تصميم به انحلال »فقاي محترمر«دسامبر خطاب به 

يك بازار مشترك اروپايي آسيايي : اتحاد شوروي گرفتند، در چهار محور اينگونه شرح داد

احترام به مالكيت خصوصي، يك استراتژي نظامي  مبتني بر اقتصاد بازار و حمايت و

هماهنگ مشترك كه امنيت جمعي را حفظ كند؛ يك سياست خارجي مشترك كه توسط 

شود و حضور واحد و يكپارچه را در صحنه سياست جهاني امكان  اي عضو تعيين مي دولت

                                                           

 1. “Gemeinschaft Souveräner Staaten“ 
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ملل  سازد، و نيز يك سياست فرهنگي و علمي هماهنگ كه رشد معنوي و علمي پذير مي

  ). 120: همان(عضو را تضمين كند 

بايست از راه خواست  دستيابي به اين هدف قابل تمجيد نه از راه اجبار، بلكه مي

ها و نيز فقدان  به خاطر شكاف سياسي در بين رهبران جمهوري امر ملل عضو باشد و اين

ر سلطه هيچ ها تصميم گرفتند كه خود را زي رهبران جمهوري. اعتماد متقابل تحقق نيافت

ي تاريخي به آنها آموخته بود كه  تجربه. قدرتي قرار ندهند و راهشان را خود تعيين كنند

ظن داشته باشند، حتي اگر پيشنهاد از سوي فردي  هاي قدرت مركزي سوء نسبت به پيشنهاد

گورباچف با اين رويكردي كه در پيش گرفت از سوي . مثل گورباچف ارايه شده باشد

به عنوان خائن به اتحاد شوروي لقب گرفت؛ حتي اصلاح طلبان » اش ميدوستان قدي«

. رو بود كه در حاشيه قرار گرفت ليبرال نيز او را از خودشان نمي دانستند و از همين

   . هاي امپراتوري پيش از خود نابودي بود سرنوشت اتحاد شوروي به مانند ديگر نمونه

  

  ناراضي ديرهنگام: ياكولوف �

برخلاف گورباچف، كه هنوز ايمان خود را به لنين از ) 1923ـ2005(ياكولوف آلكساندر 

او از يكسو به خاطر . دهد دست نداده، چهره ديگري از ناراضيان اتحاد شوروي را نشان مي

ي مركزي حزب كمونيست و دفتر سياسي آن از اعضاي اثرگذار اتحاد  عضويت در كميته

ر تنها كسي بود كه پس از فروپاشي اتحاد آيد و از سوي ديگ شوروي به حساب مي

 شوروي بطور موثر به بنيانگذاران اين نظام يعني لنين و استالين و نقش آنها در تعيين مسير

 .بود، پرداختاز نظر او اشتباه  شوروي كه

: نويسد منتشر شد مي 1»اعماق قرن من«او در كتاب زندگينامه خود كه با عنوان 

كند،  ي اتحاد شوروي را ملاحظه مي ه به مرحله تاريخ هفتاد سالهوقتي كه انسان مرحل«

                                                           

1. "Die Abgründe meines Jahrhunderts" 
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بيند كه معجوني از بزدلي و پست طينتي بر آن حاكم بوده، نظامي با رهبران ساديسمي  مي

  ). 34: 2002ياكولوف، (» كه مرتكب جنايات فراواني شدند

روي داد  1917آنچه كه پس از «: گيرد او از ملاحظات عميق خود اينگونه نتيجه مي

ي وضعيت غمناك كشور، ملت و تك تك انسانها  اي غير قابل فهم ترسيم كننده به گونه

. يك دور بي پايان از درد، رنج و جنايات، درد يكي و جنايت عليه ديگري. بوده است

بايد به اين سؤال اصلي . وحشتناك از زندگي سياسي اتحاد شوروي بود بخشيبلشويسم 

كه چگونه يك گروه كوچك جنايتكار با كمال خونسردي و آرامش زندگي : جواب داد

ي حيات  ها انسان بي گناه را براي قدرت خود نابود كرد و هستي آنان را براي ادامه ميليون

  ). 47: همان(» .اسفبار هيچگاه پايان نيافتماشين دولتي به مسكنت نشاند؟ اين وضعيت 

البته در اين جا قصد براين نيست كه به تفصيل به اين پرداخته شود كه ياكولوف چه 

گيرد، مطلبي كه وي البته  اي از ترسيم نظام سفاكي كه لنين و استالين بنيان گذاردند مي نتيجه

بيان سرنوشتي است كه اين  به شكل مفصلي نيز به آن نپرداخته است؛ بلكه هدف صرفاً

ي اتحاد شوروي آنطور كه او آنرا نوشته،  اما انصافاً بازنگري تاريخ گذشته. سيستم يافت

  .به لحاظ اطلاعات غني استبسيار آموزنده و 

ياكولوف مسير انتخابي گورباچف براي اصلاح سيستم را تنها راه ممكن براي برون 

ك و استفاده از اصل مركزيت حزبي، انضباط حزبي راهي كه با كم«. ديد رفت از بحران مي

فقط از اين راه . برد ميو پشتيباني جناح اصلاح طلب حزب، خودكامگي را از بين  شديد

تاريخي براي روسيه وجود داشت كه از بن بست خارج شود؛ يك پارادوكس؟  يامكان

  ). 42: همان(» .شايد

داشت،  همچنان ناراضي نگه مي آنچه كه او را حتي پس از فروپاشي اتحاد شوروي

ه از نظر او گورباچف، يلتسين و پوتين آنگونه كه بايست. بود» هاي كمونيسم ويرانه«ي  بازمانده

به اصلاحات نپرداختند و بسياري از آنچه كه وعده داده شده بود، مثل حذف نظام تك  بود
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ركت به سمت اقتصاد از ح به جاي آن عملي نشد و آنان نظام چند حزبي جايگزينيحزبي و 

علت اصلي عجز اين رهبران آن بود كه . ماندند بازمختلط و احترام به مالكيت خصوصي، 

هركدام از آنها . سلب قدرت كنند» ي امور دولتي متصلب قديم سيستم اداره«آنها نتوانستند از 

ت گورباچف وقتي كه ديگر نتوانست از اهرم حزب كمونيس: به نحوي با آن رفتار كردند

استفاده كند، به آن روي آورد، يلتسين از رفتن به سمت آن خودداري كرد؛ برخلاف او پوتين 

هيچ فرصتي را براي خدمتگذاري به آن ازدست نداد، از همين رو وي به ابزاري در دست 

گيري  ي شكل از نظر ياكولوف سلب قدرت از اين سيستم مقدمه. مبدل شد حزب كمونيست

يگر نبايد اجازه داد كه گفته شود اول دولت بعد جامعه و در آخر د: ي مدني است جامعه

انسان، بلكه اول انسان بعد جامعه و در آخر دولت؛ اينگونه هر چيز در جاي درست خودش 

  ). 764: همان(گيرد  قرار مي

ديد،  ي شكست كمونيسم در روسيه را جبري تاريخي مي ياكولوف نه فقط تجربه

به نظر . اي غم انگيز نمي دانست دادن امپراتوري شوروي را واقعهبلكه وي اساساً از دست 

ساخت، سرنوشت مردم  غمگين مي 2005آيد آنچه كه او را تا زمان مرگش در سال  مي

ام كه وقتي مردم روسيه آزادي را  هميشه مطمئن بوده: ي آنها نوشت درباره. كشورش بود

پندارند، بوجود  ي زندگي ضروري ميشوند و خود آنچه را كه برا بازيابند، بيدار مي

؛ در پناه بينش آزادي خواهانه، نسل نويني به وجود خواهد آمد كه كشور را در ...آوردند مي

   .)48: همان( دادخواهد قرار اي  مسير ليبراليسم اجتماعي به پيشرفتي افسانه

ين مردم ي مردم طور ديگري بود؛ براي لن اما نظر بنيانگذاران اتحاد شوروي درباره

اي براي جنگ  ي هيزم آتش انقلاب جهاني بودند و انقلاب خود صرفاً مقدمه روسيه به مثابه

ي ترور در روسيه بود؛  به عبارت ديگر لنين سازمان دهنده. رفت به شمار مي داخلي مستمر

  ).39: همان(او براي هميشه در دادگاه جنايت عليه بشريت متهم است 
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هاي پيشرفته و  ام سياسي قوي ايجاد كرد كه به موشكمعروف است كه استالين نظ

سلاحهاي اتمي مجهز بود، اما او در واقع نظام را ورشكسته كرد؛ زيرا كه وي با كارهايش 

ي خود را ايجاد رفاه  ظاهراً نظام وظيفه. مردم را به روز سياه نشاند و كشور را به عقب برد

ند صخره محكم است، اما در آخر معلوم شد كرد؛ نظامي كه انگاري مان اجتماعي تعريف مي

  ). 75: همان(مثل يك بدن مرده بي حس و روح است 

روسيه بايد با تكيه بر قدرت خود سرپا : نويسد ي روسيه مي ياكولوف در مورد آينده

هاي  بايستد و به روند تحولات جهاني بپيوندد و تا حد امكان شتابان خود را از آلودگي

  ). 705: همان(ستي افراطي پاك كند بلشويسم و ميهن پر

ي چرايي و چگونگي سقوط اتحاد شوروي،  گيري از سخنان وي درباره براي نتيجه

توان موضع او را در سه قسمت خلاصه كرد؛ يكي آنكه اتحاد شوروي به وسيله  مي

هايي مانند لنين و استالين بنيان گذارده شد و توسط جانشينانشان از  اينترناسيوناليست

ي  ه داشته شد؛ دوم اينكه تلاشهاي اصلاح طلبانهابا زور و فشار نگ 2تا چرننكو 1روشچفخ

گرايي بودند،  هاي ملي گورباچف نتوانست اتحاد شوروي را حفظ كند؛ سوم، كمونيست

اتحاديه "و نيز تشكيل  3مانند يلتسين و نورسلطان نظربايف كه در واكنش به كودتا

                                                           

وي . 1964تا  1953شوروي پس از استالين و صدر حزب كمونيست  از  انرهبراز ) 1971/1894(نيكيتا سرگيويچ خروشچف   .1

 .وي پس از رسيدن به قدرت به انتقاد از عملكرد استالين پرداخت. بود 1964تا  1958همچنين نخست وزير شوروي از 

 .1985مارس  10 تا روز مرگش 1984فوريه  13دبيركل حزب كمونسيت شوروي از ) 1911/ 1985(كنستانتين استينويچ چرننكو   .2

ي حزب كمونيست از جمله رئيس كا گ ب، با بهانه قرار دادن بيماري گورباچف كه از  هشت عضو بلند پايه 1991آگوست  19 .3

كميته «انجام وظايف قانوني ناتوان است و با استفاده از غيبت وي در مسكو دست به كودتا زدند و ضمن بركناري گورباچف، 

. اي ييلاقي حبس كردند ند و گورباچف را كه در حال گذراندن مرخصي در كنار درياي سياه بود، در خانهرا تشكيل داد» اضطراري

مخالفان كودتا در اطراف كاخ سفيد مسكو كه مقر بوريس يلتسين، اولين . هاي مسكو را به تصرف درآوردند ها خيابان تانك

آگوست  19از نظر برخي ناظران كودتاي . سه روز شكست خورداين كودتا پس از . جمهور روسيه بود، سنگربندي كردند رئيس

اي در تحولات منجر به فروپاشي اتحاد شوروي داشته است؛ آنها معتقدند كه كودتا روند فروپاشي را سرعت  نقش تعيين كننده

با اقدام به كودتا به زعم  كردند و ي اتحاد شوروي تلقي مي كودتاگران خود اما اقدامات اصلاحي گورباچف را نابود كننده. بخشيد

  ).مترجم(خودشان خواهان نجات اتحاد شوروي بودند 
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"كشورهاي مستقل

به عبارت ديگر اتحاد شوروي . موجب فروپاشي اتحاد شوروي شدند 1

بنيان نهاده شد و به وسيله رفقاي ) جهان گرا(هاي اينترناسيوناليست  به وسيله كمونيست

  .گرا، ويران شد كمونيست ملي

  

 ديدگاه ناظران آلماني

اتحاد شوروي نوشته ي فروپاشي  هايي كه به زبان آلماني درباره انتخاب سه متن از ميان نوشته

ي الريش درو، به كتاب  در اينجا نخست به علت تازگي نظريه. شده، براي نگارنده آسان نبود

سپس به . خواهم پرداخت» پايان اتحاد شوروي، بحران و اضمحلال يك ابرقدرت«او به نام 

ن اتحاد پايا: تحقيقي در باب اروپاي شرقي«علت دقت نظر گرهارد سيمون، به كتاب او به نام 

شود و در نهايت به خاطر غناي كار هلموت  اشاره مي» هاي ملي گيري دولت شوروي و شكل

  . شود ي سخن او آورده مي چكيده» سقوط امپراتوري شوروي«آلتريشتر، در كتاب 

  

  ديدگاه الريش درو

گيري دولت  فروماندگي و خستگي در توانايي تصميم«درو سه عامل را براي آنچه كه وي

  :شمرد نامد، برمي در پايان دورانش مي» شوروي

                                                           

به وسيله  سران سه  1991اين اتحاديه در سال :  Commonwealth of Independent Statesاتحاديه كشورهاي مستقل .1

عضو اتحاد جماهير شوروي سابق جمهوري روسيه، اكراين و روسيه سفيد بنيان گذاشته شد و بعدها  تعدادي ديگر از كشورهاي 

اعضاي آن در حال حاضر  عبارتند از آذربايجان، ارمنستان، ازبكستان، روسيه سفيد، تاجيكستان، روسيه، . نيز به آن پيوستند

ي  در منطقه 1387گرجستان پس از جنگ . كشورهاي اكراين و تركمنستان عضو ناظر هستند. قرقيزستان، قزاقستان و مولداوي

اين اتحاديه چندان فعال نيست و اعضاي آن با شركت در ديگر . جنوبي و دخالت روسيه در آن از اين اتحاديه خارج شد اوستياي

هاي منافع اقتصادي و سياسي خود را بيشتر درآنجا  اي، مانند مجمع اقتصادي اوراسيا و سازمان همكاري شانگ هاي منطقه پيمان

  ).مترجم( كنند گيري مي پي
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به عبارت ديگر، نقش . ي حزب كمونيست ي همه جانبه تسلط نامحدود و سيطره -

  .اليت حزبي در كميته مركزي، دفتر سياسي حزب و دبيركلي حزب كمونيست

  .1هاي جامعه از طريق حزب و نومن كلاتورها كنترل جامع و كامل همه بخش -

ي مركزي و جامع اداري، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و ايدئولوژيك ريز برنامه -

  .  جامعه

سال به  69رسد كه وي مهمترين عللي كه به طور سيستماتيك بعد از  به نظر مي

او در جاي ديگري . فروپاشي شوروي انجاميد را به خوبي خلاصه كرده است

ان اجراي آنها بود خواه» پروستاريكا«مختصات اصلاحاتي را كه گورباچف به نام 

  :در چهار ويژگي خلاصه كرد

  ).يكاوپرستر(تغيير ساختار اقتصاد و در پي آن كليت اجتماع  -

  .دمكراتيزه كردن جامعه -

  ). گلاسنوست(شفاف سازي تصميمات اقتصادي، اجتماعي و سياسي  -

المللي  هاي اقتصادي بين المللي و بهبود و افزايش همكاري كاهش تشنجات بين -

  ).56 :1991 الريش درو(

هاي گورباچف در اجراي سياست پروستاريكا را تغيير راديكال و اساسي  درو تلاش

ديد كه هدفش كنترل بحران مزمني بود كه  جامعه شوروي در چارچوب ايدئولوژيك مي

اما وي اين تغييرات يعني اجازه به سيستم چند . گرفتار آن بوده است 1917شوروي از 

                                                           

افرادي كه بالاترين و مهمترين مقامات را . اصطلاح نومن كلاتورها به اليت حاكم در كشورهاي كمونيستي سابق اطلاق مي شود  .1

اين افراد در طول دوران حاكميت كمونيستي از درون حزب و سازمان . در حزب، اداره امور دولتي، اقتصاد و جامعه برعهده داشتند

نومن كلاتورها به عنوان اليت حاكم از امتيازات خاصي . شدند هاي دولتي تربيت مي رفتن پستهاي مربوط به آن براي بدست گ

هرچند كه . شود در شناخت نومن كلاتورها اثري كلاسيك دانسته مي» طبقه جديد«كتاب ميلوان جيلاس به نام . برخوردار بودند

  )  مترجم. (انتقاد كرد در اتحاد شوروي» بورژوازي نوين«پيش از او تروتسكي از شكل گيري 
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احترام به مالكيت خصوصي و اجراي اقتصاد بازار را با تأخير زياد اجرا  حزبي، تضمين و

  ).  185: همان(رو خود وي در هموار كردن راه سرنگوني اتحاد شوروي مقصر بود  كرد، از اين

بود كه در نهايت اتحاد شوروي » ها مشكل مليت«عامل ديگري كه وي برمي شمرد 

ي آن بود و رؤساي برخي  ز، كه گورباچف نمايندهبحران ميان مرك. را به اضمحلال كشاند

ها كه در اين دوره اتفاقاً افرادي در رأس قدرت بودند كه در راستاي عمل به  جمهوري

خواست  گورباچف اما مي. هايشان در پي استقلال هرچه بيشتر از مركز بودند خواست ملت

اد شوروي مورد ها را در چارچوب حفظ كليت اتح كه اين خواسته رهبران جمهوري

سه . آرزويي كه دسترسي به آن بسيار سخت بود و البته تحقق نيز نيافت. ملاحظه قرار دهد

 19ـ21جمهوري بالتيك يعني ليتواني، لتوني و استوني بلافاصله بعد از كودتاي نافرجام 

اما سرنوشت سازتر، . آگوست اعلام استقلال كردند 21مسكو يعني در  1991آگوست

 1922اينها بودند كه در . مهوري فدراسيون روسيه، اكراين و روسيه سفيد بودتصميم سه ج

در واقع سرنوشت اتحاد شوروي بيشتر به چگونگي . گذارده بودند اتحاد شوروي را بنيان

هاي آسيايي اتحاد جماهير  اتحاد اين سه جمهوري بستگي داشت تا وضعيت جمهوري

هاي حاكم  اتحاديه جمهوري«حاد خود را به ات 1991جون  4اين سه جمهوري در . شوروي

ها بيش از پيش به ايفاي نقش  بعد از كودتا، سران اين جمهوري. تغيير نام دادند» روس

. كردند اعتنايي مي ي آن بود، بي مستقل پرداختند و به قدرت مركزي كه گورباچف نماينده

ار بر اين شد كه هر دو اي كه اكراين و روسيه با هم داشتند قر در گفتگوهاي دو جانبه

 21ي كنفرانسي كه در آلما آتا در تاريخ  جمهوري راه خود را برود و در نهايت در اعلاميه

با تشكيل «جمهوري اتحاد شوروي برگزار شد  15جمهوري از  11با شركت  1991دسامبر 

مجمع دولتهاي مستقل، برموجوديت اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي خط پايان گذارده 

  » .شد
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او . او كودتاي نافرجام آگوست در فروپاشي شوروي نقش مهمي داشته است گاهاز ديد

مركز «: كند كه گفت جمهور وقت ارمنستان، پطروسيان اشاره مي در اين باب به اظهارنظر رئيس

  ).161: همان(» حزب دچار مرگ مغزي شده است و با انجام كودتا دست به خودكشي زد

با اين اظهار نظر او نه فقط به شكست كودتاگران براي احياي نظام قديم اشاره  

كرد، بلكه به تضعيف قدرت مركزي حزب و افزايش قدرت جمهوري خواهان نيز اشاره 

  .از اين پس جمهوري خواهان تبديل به جزء مهمي از ساختار قدرت شدند. كند مي

فشار ناشي از نوسازي «: كند گيري مي نويسنده در پايان كتابش اينگونه نتيجه

افزون مردم، دگرگوني در فرهنگ سياسي كه بيشتر نزد  اقتصادي ـ تكنيكي، خود آگاهي روز

خورد و ميل به انجام تغيير در  جوانان، هنرمندان و حتي كارگران تحصيل كرده به چشم مي

كامه، اقتدارگرا و حتي سيستم در ميان اينان ـ تغييراتي كه البته با وجود يك ساختار خود

همانطور كه در سياست اقتصادي، . گرا قابل تحقق نبودند ـ نظام را به سقوط كشاند ملي

اي وجود ندارد، نيز شق سومي ميان  وجود راه سومي ميان اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد برنامه

  ).  185: همان(» طرفداري از دمكراسي يا ضديت با دمكراسي وجود ندارد

يافتن راه «ي نويسنده خواه در بلند مدت درست باشد يا نه، در كوتاه مدت نتيجه

ها هستند كه روند تغييرات را  ناپذير است و البته اين ملت ها اجتناب براي اين ملت» سوم

  .كنند و نه تحليلگران تعيين مي

  

  ديدگاه گرهارد سيمون

ه واروپاي شرقي در گرهارد سيمون به عنوان يكي از معدود متخصصان آلماني روسي

هاي  تحقيقي در باب شرق، پايان اتحاد شوروي و ظهور دولت«با نام  1992اي كه در  مقاله

ي تحرير درآورد، وضعيت تحقيق و نيز سياست غرب نسبت به تحولات  به رشته» ملي

بيني تحولات  از پيش» عاجز«و » كور«اروپاي شرقي را مورد انتقاد شديد قرار داد و آنرا 
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توانند  بيني كنند، بلكه هم اكنون نيز نمي آنها نه تنها نتوانستند تحولات را پيش. ندخوا

او در اين . داشته باشند) غرب(برآوردي از آثار آن به ويژه آثار فروپاشي شوروي بر خود 

داشت؟  مقاله ابتدا به اين مسأله پرداخت كه اساساً چه چيزي اتحاد شوروي را سرپا نگه مي

  آن چه آثاري به بار خواهد آورد؟و فروپاشي 

يكي از بين رفتن : داند او دو عامل را در سرنگوني اتحاد شوروي تعيين كننده مي

كرد و عامل  اين كشور عمل مي» نگه دارنده«حزب كمونيست كه تا پيش از آن به عنوان 

زب كمونيست بودند كه البته براي دوران بعد از فروپاشي به عنوان آلترناتيو ح» ها ملت«دوم 

سال حيات اتحاد شوروي اتفاقاً  69گويد چگونه است كه پس از  او مي. عمل كردند

قرار » پارادوكس«جايگزين اين كشور شدند؟ از نظر سيمون ما در مقابل يك » ها ملت«

ايدئولوژي و سيستمي كه از همان ابتداي تشكيل اتحاد شوروي، هدف خود را غلبه : داريم

ي ملت سازي نقش اصلي و تعيين كننده  اسي تعريف كرده بود، در پروژهبر ناسيوناليسم سي

شد، در پايان حيات اين  هايي كه اتحاد شوروي از آنها تشكيل مي ملت يتمام. بازي كرد

تر و از نظر سياسي كارآمدتر از  تر، از نظر فرهنگي همگن كشور از نظر اجتماعي منسجم

اتحاد شوروي هم از طريق : گيرد نتيجه مي گيري اتحاد شوروي بودند؛ او زمان شكل

گرهارد (سازي نقش ايفا كرد  اقدامات مثبت و هم از طريق سياست فشار و زور در ملت

  ).  35: 1992سيمون، 

آور است كه چگونه اعضاي اصلاح طلب حزب كمونيست خود به عنوان  شگفتي

هاي  ملت«آنچه كه بارها . هاي مستقل قرار گرفتند ها در رأس دولت رهبران جديد ملت

كمونيسم جان ) گراي جهان(ي ايدئولوژي اينترناسيونال  شد، نه تنها از سلطه گفته مي» مرده

 . هاي ملي نوين قرار گرفت سالم به در برد، بلكه خود اساس دولت

هايي كه هويت ملي خود را در خطر  به گفته سيمون، اين وضعيت به جمهوري

اي بالتيك، اكراين، گرجستان و ارمنستان اين امكان را داد كه از ه ديدند، يعني جمهوري مي
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هاي  وريهها مانند جم ديگر جمهوري. اتحاد شوروي فاصله بگيرند و اعلام استقلال كنند

آسيايي و جمهوري مولداوي كه از اين حيث نگراني نداشتند با تأخير در مسير استقلال 

ي كاملاً  ها اما بگونه روس. شدند شوروي منتفع ميقدم گذاشتند، چرا كه آنها از قبل اتحاد 

متفاوتي عمل كردند؛ آنها اگر چه اعلام پايان امپراتوري را با ناراحتي تحمل كردند، اين امر 

اما به آنها اين امكان را نيز داد كه به طور مستقل راه خود را بروند و ديگر تحت يك مركز 

آيا پايان امپراتوري واقعاً «كند كه  سؤال را مطرح مي در اينجا سيمون اين. قرار نداشته باشند

اي براي تولد دوباره  يك باخت براي ملت روس بود، يا اينكه بيشتر بايد آنرا امكان و مقدمه

  ). 36: همان(» به حساب آورد

ها از حيث تاريخي خود را نه يك قوم،  داند كه روس البته سيمون اين مطلب را مي

ي بنياد  كنند كه متشكل از اقوام مختلف بوده است، لازمه تعريف مي بلكه بيشتر يك دولت

در زمان فروپاشي . ي يك امپراتوري تعصب نورزيدن بر قوميت روس بود نهادن و اداره

كردند و  ميليون روس تبار در خارج از مرزهاي روسيه زندگي مي 25اتحاد شوروي حدود 

هاي روس مهم محسوب  براي دمكرات ها و هم سرنوشت اين افراد هم براي كمونيست

  .شد مي

يكي تشكيل : داند گرهارد سيمون دو سرنوشت را براي روسيه قابل تحقق مي

او حتي . ي امپراتوري و ديگري تشكيل ملتي در درون مرزهاي فدراسيون روسيه دوباره

ها با استفاده از زور و نيروي نظامي در پي تشكيل  بيني كرد در صورتي كه روس پيش

هاي روس را در برگيرد با واكنش غرب  امپراتوري برآيند، تا جايي كه اين امر صرفاً ملت

  . مواجه نخواهد شد
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 اتحاد شوروي از نگاه آلتريشتر

استاد دانشگاه ارلانگن، هلموت آلتريشتر اين شانس را داشت كه در خلال اقامت 

تحولات سياسي اتحاد در مسكو تجارب دست اول خود را از  1989تحقيقاتيش در سال 

آثاري را در اين باره  .2002-2009او بعدها يعني بين . شوروي از نزديك به دست آورد

روسيه «به نام  2009ارجاعات نگارنده در اينجا به كتابي است كه وي در سال . منتشر كرد

م او معتقد است كه انجا. منتشر كرد؛ خواهد بود» فروپاشي امپراتوري اتحاد شوروي 1989

در اجلاس : چند اقدام همسو با قانون اساسي به اضمحلال اتحاد شوروي منجر شد

برگزار شد؛ هم ايجاد مقام  1990ي نمايندگان خلق كه در اواسط مارس  كنگره

قانون اساسي به تصويب رسيد كه به موجب آن  51و  6جمهوري و نيز اصلاح مواد  رئيس

يست داشت شكسته شد و راه براي ايجاد انحصار قدرتي كه تا پيش از اين حزب كمون

با كسب  1990مارس  15احزاب سياسي ديگر باز شد؛ در همين راستا گورباچف در 

از آنجا كه شوروي در شرايط . جمهور انتخاب شد حداكثر مطلق آرا به عنوان رئيس

نه فقط حق  او: العاده نيز داده بودند جمهور اختيارات فوق برد؛ به رئيس اي بسر مي العاده فوق

العاده و هماهنگي نيروهاي نظامي را داشت، بلكه حق تعيين  اعلان جنگ و شرايط فوق

توانست  او حتي مي. هاي داخلي و خارجي را نيز داشت كنندگي خطوط استراتژيك سياست

ها را به طور  جمهور اتحاد شوروي، قدرت جمهوري در شرايط خاصي، به عنوان رئيس

از نظر آلتريشتر اين اقدامات كه البته با نيت برون رفت از شرايط . موقت كان لم يكن سازد

خاصي كه سيستم با آن مواجه بود اتخاذ شده بود، خود عامل ترس و نگراني رهبران 

در . ترس از اين كه همين ميزان قدرتي را هم كه دارند از دست بدهند. ها شد جمهوري

ت جمهوري گورباچف بود كه زوال اتحاد هاي رياس همين راستا اتفاقاً در نخستين ماه

هاي بالتيك ادعاي استقلال كردند، بلكه در تابستان  شوروي سرعت يافت نه فقط جمهوري

ي اصلي اتحاد شوروي يعني روسيه، روسيه سفيد و  هاي تشكيل دهنده جمهوري 1991
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ست باي اساسي مي اكراين خواهان داشتن تمام و كمال قدرتي شدندكه به موجب قانون

  ).   379و  400: 2009هلموت آلنريشتر، (داشته باشند 

  

  هاي سقوط امپراتوري شوروي ويژگي

  خودكشي اتحاد شوروي �

ي يك شكست نظامي  به نظر نگارنده اولين ويژگي فروپاشي شوروي آن است كه نتيجه

 بحراني كه گريبانگير حزب كمونيست شد، حزبي. نبود، بلكه برآمده از بحراني داخلي بود

ي نظام بود؛ دچار انشقاق شد و با اين  گيري اتحاد شوروي نگه دارنده كه از ابتداي شكل

  .انشقاق اسباب فروپاشي سيستم را فراهم كرد

ها، سقوط اتحاد شوروي را نه شرايط خارجي و يا  برخلاف سقوط ديگر امپراتوري

د و قرار بود كه شكست رقم زدند؛ بلكه نيروهاي دروني كه تاكنون آنرا حفظ كرده بودن

آنها محصول رژيم بودند و به عنوان ابزار سركوب آن مورد . اصلاح بشوند، باعث شدند

در ابتدا در كشورهاي اقمار اتحاد . گرفتند اما به تدريج قدرتشان ضعيف شد استفاده قرار مي

 نضج گرفتند كه در نهايت نظام» سوسياليست ملي«شوروي و بعداً در كشور مادر نيروهاي 

حتي اگر اين نيروها عمداً خواهان آن نبودند اما عملكردشان به . را به سقوط كشاندند

محقق آمريكايي متخصص روسيه معتقد است كه  زروبرت استرير. فروپاشي شوروي انجاميد

توان سخن گفت و نه يك شكست،  در مورد سقوط اتحاد شوروي نه از يك اضمحلال مي

ي از هم باز  يا پروسه» دمونتاژ«بايد از يك  چف اشاره كرده ميبلكه بيشتر همانگونه كه گوربا

  . (Robert Strayers, 1998: 203). شدن اجزا آن كشور صحبت كرد

) سرهم بندي شدن(از اين نظرگه روند ايجاد اتحاد شوروي چيزي جز مونتاژ كردن 

اين اجزا ) از هم باز شدن(هاي مختلف المله نبوده و فروپاشي آن دمونتاژ  تعدادي جمهوري

  .   وصل شده به هم بوده است



 1390 تابستان �  7 شماره � المللي فصلنامه تحقيقات سياسي و بين/   18

 

  چه كساني شوروي را به خاك سپردند؟ �

رژيم نه به وسيله ناراضيان يا دشمنان  دومين ويژگي سقوط اتحاد شوروي آن است كه اين

ها بودند كه  همين. اش، بلكه به وسيله رفقاي حزبي و وفاداران به آن ساقط شد قسم خورده

تقسيم اين . در حيات طولاني مدت اين سيستم از آن حمايت كرده و آنرا پشتيبان بودند

شكست و نظام نويني  گرايان بود كه گردن نظام قديم را طلبان و اصول افراد به اصلاح

بوجود آورد كه البته غير از آن چيزي بود كه اصلاح طلباني مانند گورباچف يا ياكولوف 

  . انتظار آن را داشتند

ها و  ها، ليبرال طلب ها مانند سلطنت در مقايسه با نيروهاي اصلاح طلب، ديگر گروه

در بازسازي رژيم نو  اينها نه در سقوط اتحاد شوروي و نه. قدرت بودند ها بي دمكرات

گورباچف، يلتسين و پوتين . اين تحول را نيروهاي اصلاح طلب انجام دادند. نقشي نداشتند

در اكراين، لوكاشنكو در روسيه سفيد، شوارنادزه در  2و يانوكوويچ 1در روسيه، كراوچك

ند؛ گرجستان، نظربايف در قزاقستان و پطروسيان در ارمنستان هيچكدام از ناراضيان نبود

اي از اليت اتحاد  به اين ترتيب بخش قابل توجه. بودند» بلشويك«بلكه همه كم و بيش 

اينها اما خود نه تنها از سقوط جان بدر . شوروي اين نظام را با دست خود به خاك سپردند

 .هاي ملي خودشان نامدار نيز گشتند گذاري دولت بردند، بلكه در بنيان

  

  تغيير ناگهاني ايدئولوژي �

سومين ويژگي سقوط اتحاد شوروي تغيير ايدئولوژي از اتوپياي كمونيستي مبني بر رهايي 

به واقع باعث . داري به ناسيوناليسم و اولويت منافع ملي است ي سرمايه جهان از سلطه

سال با سرعت نه فقط  68شگفتي است كه چگونه ايدئولوژي ماركسيسم ـ لنينيسم بعد از 

اين امر به . نيز ناپديد شد» رفقاي كمونيستي«، بلكه حتي از ذهن به طور رسمي منسوخ شد

                                                           

1. Leonid Krawtschuk 
2. Wiktor Janukowytsch 
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نظر نگارنده از اين طريق قابل توضيح است كه ايدئولوژي رسمي در ميان قشر وسيعي از 

بعكس ناسيوناليسم كه . كردند مردم دروني نشده بود و آنها آنرا امري صرفاً رسمي تلقي مي

توان گفت كه  مي. ياستمداران نيز خواهان آن بودندنه فقط اقشار وسيعي از مردم، بلكه س

، غرب و ميانه اروپا را در 1789موج خيزش ناسيوناليسم كه پس از انقلاب كبير فرانسه

همين جنبش . به اتحاد شوروي رسيد1991هاي پس از  برگرفت با تأخير زياد، يعني در سال

ستان شد و همينطور جنبش بود كه موجب فروپاشي امپراتوري چند مليتي اتريش ـ مجار

اين ايدئولوژي . را تحركي شديد بخشيد 1939و  1914ي آلمان در سالهاي  سلطه جويانه

هاي ملي اروپايي را به سمت ايجاد اتحاد اروپا و بوجود آوردن يك سقف  همچنين دولت

  1.مشترك اروپايي تشويق كرد

  

  تير خلاص به اتحاد شوروي �

توان  مي 1991آگوست  19ـ  21ي كودتاي  را در واقعهچهارمين ويژگي فروپاشي شوروي 

كه عامل كودتا بود و وقوع آنرا براي جلوگيري از » كميته اضطراري«برخلاف نظر . يافت

دانست، اين واقعه نه تنها نظام را نجات نداد بلكه، سقوط آنرا  سقوط اتحاد شوروي لازم مي

  . سرعت بخشيد

شد، آبروي گورباچف را لكه دار كرد و  كودتا باعث بي اعتباري عاملان خود

موجب قدرت يابي يلتسين شد؛ همچنين موجب تقويت نيروهاي ناسيوناليستي شد كه 

از نظر آنها در . خود از پيش درپي ترك اتحاد شوروي و تشكيل دولت مستقل بودند

پيش حيات سياسي و هويت فرهنگي شان  اي كه تحت تسلط روسيه باشد، بيش از اتحاديه

                                                           

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به اين نتيجه رسيده اند كه براي حفظ بهتر امنيت و ثبات ملي در زير يك سقف مشترك بنام . 1

  .اتحاديه اروپا جمع شوند
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م به جدايي از اتحاد شوروي و تشكيل ماين امر آنان را مص. ا تهديد مواجه خواهد شدب

  . هاي ملي مستقل كرد دولت

  

  سقوط ناگهاني سيستم �

توان ديد كه اين نظام در مدت زماني كوتاه  ويژگي پنجم سقوط اتحاد شوروي را در آن مي

تا اعلام  1989نوامبر  9يعني در مدت دو سال از هنگام سقوط ديوار برلين در . ساقط شد

  . 1991دسامبر  21انحلال سيستم در آلما آتا در 

ن ـ ليتواني يا امپراتوري ها، مثلاً جمهوري اشرافي لهستا برخلاف ديگر امپراتوري

تري تحمل كردند و بدون فشار مستقيم  ي ضعف خود را به مدت طولاني عثماني كه دوره

خارجي از هم پاشيدند، اتحاد شوروي درمدت زماني كوتاه و نسبتاً بدون خونريزي فرو 

رار توان ديد كه حيات اتحاد شوروي صرفاً بر دو پايه ق علت اين امر را در آن مي. پاشيد

شد و ديگري سلطه حزب  يكي ايدئولوژي كمونيسم كه مقدس شمرده مي: داشت

ها يعني ايدئولوژي كمونيسم جذابيت خود را از دست داد،  وقتي كه يكي از پايه. كمونيست

چرا كه آنچه را وعده داده بود نتوانست تحقق بخشد؛ و ديگر پايه يعني حزب كمونيست 

رو جمهوري روسيه ممنوع گشت، كل سيستم به واقع هم شكست به نحوي كه حتي در قلم

زيرا كه . ي كاغذي خراب شد نظام حاميان خود را از دست داد و مانند خانه. بي سر شد 

 . ديگر هيچ اساسي نداشت

  

  ميراث اتحاد شوروي

توان ششمين ويژگي را ماندگاري نوع ديوانسالاري يا به عبارت ديگر  بنظر نگارنده مي

بروكراسي دولتي دانست، كه البته ميراث اتحاد شوروي و تلاش آن براي همسان سازي 

ي كمونيستي بود و هم اكنون حتي پس از فروپاشي نيز نقش مهمي در چگونگي  جامعه
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ي اتحاد شوروي و حتي  ي اصلي تشكيل دهندهي امور به ويژه در كشورها اداره

ي  اين نوع بروكراسي دولتي موجب خفقان جامعه. كند هاي اروپاي شرقي بازي مي جموري

شود زيرا كه همانند عملكردش در  هاي اجتماعي مي مدني و تحت فشار قرارگرفتن فعاليت

ابزار سلطه  شمرد و از نظر سياسي نيز زمان اتحاد شوروي خود را متولي جامعه مي

  . سياستمداران است

ي اتحاد  رسد كه اين مسأله به ويژه براي كشورهاي اصلي تشكيل دهنده به نظر مي

اين امر به آن مربوط . به سادگي قابل حل نباشد) روسيه، اكراين، روسيه سفيد(شوروي 

بلكه در ي امور را برعهده دارد،  شود كه بروكراسي دولتي در اين كشورها نه فقط اداره مي

محتمل است كه . دهد اي وظايف اقتصادي، فرهنگي و علمي را نيز انجام مي حد گسترده

ي وصول به دموكراسي است،  روند واگذاري اين كاركردها به نيروهاي اجتماعي كه مقدمه

  .روندي كه نه فقط بر روي كاغذ، بلكه واقعاً بايستي محقق بشود. بدون هرج و مرج نباشد

  

  در باب فروپاشي اتحاد شوروي زراستري ديدگاه روبرت

محقق آمريكايي متخصص اتحاد شوروي به ارايه و نقد چهار واكنش  زرروبرت استري

پردازد؛ اولين واكنش شادي و رضايت، دومين ناراحتي و شكايت،  مطرح در اين باب مي

  ). Robert strayer, 1998(سومين افترا و چهارمين توجيه 

ومين واكنش در ميان ساكنان اتحاد شوروي سابق و كشورهاي از نظر وي اولين و د

هاي غير روس از اينكه از  به ويژه ناسيوناليست. اي ديده شدند اقمار آن به صورت گسترده

ها  زندان شوروي رها شدند و مستقل گريدند، اظهار شادماني كردند؛ اما حتي در ميان روس

به عنوان نمونه وي . حاد شوروي رضايت داشتندتوان يافت كه از سقوط ات نيز افرادي را مي

ما اين قدرت را نداريم كه امپراتوري را : كند كه گفت را ذكر مي سولژنيتسينگفته الكساندر 

اين ديدگاه كم يا بيش مثبت . هاي ما به زير افتد نگه داريم و هر آن ممكن است كه از شانه
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دهد كه به  قرار مي» پرستان اتحاد شوروي ميهن«در مقابل ديدگاه به قول او  زررا استري

سادگي نابودي اتحاد شوروي به عنوان ابر قدرت را باور ندارند و گورباچف و يلتسين را 

كند كه در هنگام انتخابات  يادآوري مي زراستري. آورند خائنان به كشور به حساب مي

بازسازي داوطلبانه «حزب كمونيست كه با شعار  1996رياست جمهوري روسيه در سال 

درصد از آرا را جلب كند  40وارد انتخابات شده بود، توانست حدود » اتحاد شوروي

(Oplit: 9-10) .  

شمرد؛  هايي كه در غرب برانگيخته شد نيز استراير دو واكنش را بر مي از بين واكنش

برال نشان داده شد؛ آنها اتحاد شوروي را يكي از آنها به نظر وي از سوي محافظه كاران لي

كنند كه از طريق كودتايي  ي نامشروع از توتاليتاريسم فرض مي به عنوان يك تجربه

بلشويكي بوجود آمد كه تا آنجا كه برايشان امكان داشت، آنرا از طريق سركوب و اختناق 

. سم مبتني استاين واكنش بر قضاوتي خشمگينانه و ضديت با كموني. بي حد حفظ كردند

ي مثبتي را در تاريخ اتحاد شوروي كه امكان تغيير يا اصلاح سيستم را  اينها تقريباً هيچ دوره

هاي از  متعلق به كمونيست زرنوع ديگري از تفسير را استري. امكان پذير سازد سراغ ندارند

شمردند،  ميرا قيامي مردمي  1917داند؛ آنها انقلاب كمونيستي  مي» تجديدنظرطلب«نظر او 

دانند و آمريكا و اتحاد  ي شوروي ناكافي مي ي توتاليتاريسم را براي توصيف جامعه واژه

. آوردند شوروي هر دو را براي در پيش گرفتن جنگ سرد، توأماً مسئول به حساب مي

علاوه بر اين از ديد آنها اتحاد شوروي بعد از استالين كشوري بوده كه به طور موفقيت 

ي متوسط و در  ي شده و در نتيجه تلاشهاي مدرنيزاسيون و نوسازي، يك طبقهآميزي صنعت

اي متكثر بوجود آمده، يعني تحولي به مانند آنچه كه ديگر جوامع مدرن نيز  نهايت جامعه

  ). Oplit: 10-11(آنرا تجربه كردند 

 هاي متفاوت تصويري نسبتاً كند از طريق مقابل هم قراردادن اين واكنش او سعي مي

  .ها را در مورد اتحاد شوروي بسازد كامل از ديدگاه
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  اي هاي قرن بيستم در نگاهي مقايسه سقوط امپراتوري
هاي ساقط شده بهتر است كه تا جاي ممكن  ي مفيد در مورد امپراتوري براي يك مقايسه

ده هاي متعددي يعني هم اروپايي و هم غيراروپايي را بررسي كرد؛ اما در اينجا نگارن نمونه

از : ي اروپا در قرن بيستم نام خواهد برد فقط از باب نمونه از سه امپراتوري ساقط شده

» آلمان بزرگ«، از تسليم رايش سوم يا 1918سقوط امپراتوري اتريش ـ مجارستان در سال 

، و انحلال آرام و بي صداي امپراتوري بريتانيا كه با اعطاي استقلال به هند 1945در سال 

در هر مورد سه جنبه بررسي خواهد شد؛ يكي علل سقوط، . شروع شد 1947در سال 

ها كه نه فقط يك كشور بلكه  ديگري پيامدهاي كوتاه يا بلند مدت سقوط اين امپراتوري

بخش بزرگي از جهان را متأثر ساختند و در پايان چگونگي سقوط اتحاد شوروي با آن 

  .مقايسه خواهد شد

  

  اتريش ـ مجارستانسقوط اجباري امپراتوري 

ها  ي امپراتوري اي كه امپراتوري اتريش مجارستان يافت، در بين بقيه سرانجام سريع و ساده

از تعداد زيادي ملل مختلف تشكيل شده بود،  1867اين نظام كه از سال . مثال زدني است

با فشار كشورهاي پيروز، يعني انگلستان  1914ـ 1918پس از شكست درجنگ جهاني اول 

اش تقيسم شد؛ يعني به كشورهاي كاملاً جديدي مثل  فرانسه به ملل تشكيل دهنده و

. همچنين روماني نيز از تقسيم آن منتفع گرديد. لهستان، چكسلواكي و يوگسلاوي

ي آن يعني مجارستان و اتريش به كشورهاي كوچكي تبديل  كشورهاي اصلي تشكيل دهنده

  . شدند

اي كه تاپيش از آن  و با فروپاشي اقتصاد يكپارچهي مياني دو جنگ جهاني  در دوره

شماري مواجه  وجود داشت، كشورهاي بجامانده از سقوط اين امپراتوري با مشكلات بي

هاي ساكن اين  گرايي افراطي و پايمال شدن حقوق اقليت شدند؛ از جمله پيدايش ملي

د، يعني حاكميت ملي به مردم كشورهاي نو ظهور البته آنچه را كه به دنبالش بودن. كشورها
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 1939ـ  1945در جريان جنگ جهاني دوم . دست آوردند؛ اما موفقيت اقتصادي نداشتند

آنچه . ي رايش سوم شدند ه متحد آلمان نازي نبودند، طعمهچاين كشورهاي نو ظهور اگر 

كشورهاي چكسلواكي و يوگسلاوي . كه پس از جنگ جهاني دوم روي داد، روشن است

در . ي خود تقسيم شدند ملي مستحكمي برخوردار نبودند به ملل تشكيل دهنده كه از بنيان

دادند يا مثل اتريش و مجارستان  حال حاضر كشورهايي كه اين امپراتوري را تشكيل مي

مقدونيه، . عضو اتحاديه اروپا هستند يا مانند صربستان، كرواسي، بوسني و هرزگووين

آيد كه اتحاديه اروپا  به نظر مي. اتحاديه اروپا هستندكوزوو و آلباني كانديداي عضويت در 

است كه هم كشورهاي غرب و هم كشورهاي شرق اروپا براي حفظ ميراث » مأمني«

فرهنگي، تضمين امنيت ملي و تقويت اقتصاد و رفاه ملي به آن نياز دارند و پيوستن به آن 

  .   در راستاي منافع ملي شان قرار دارد

  

  )آلمان نازي(جعه بار رايش سومكوشش و تقلاي فا

آلمان در قرن بيستم دوبار كوشش كرد كه بر قاره اروپا سلطه يابد كه هر دو تلاش يكبار 

كشورهاي پيروز در جنگ جهاني اول با . با شكست مواجه شد 1945و ديگر بار  1918

ند، اما هاي آلمان آنرا به مرزهاي قومي خودش محدود كرد سازي بلند پروازي هدف خنثي

. تر نيز كرد اين امر نتنها عطش توسعه طلبي رهبران اين كشور را فرو ننشاند؛ بلكه حريص

تبعيضات و تضييقاتي كه كشورهاي پيروز جنگ جهاني اول در قرارداد صلح ورساي بر 

را به رژيم ناسيونال سوسيالست هيتلر كه در مدت كوتاهي مبدل  نه تنهاآلمان روا داشتند، 

 1»امپراتوري آلمان كبير« 1938توتاليتر شده بود داد كه با انضمام اتريش در سال به رژيمي 

  . را بنيان گذارد

                                                           

1. “Großdeutsche Reich“ 
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در جريان جنگ جهاني دوم آلمان ابتدا توانست با حملات برق آساي خود در 

ي اروپا، تصرفات زيادي به دست آورد؛ اما بعداً  هاي بزرگي از غرب، شمال و ميانه بخش

 8در . ر قدرت يعني آمريكا و اتحاد شوروي نيز درگير شد، شكست خوردوقتي كه با دو اب

آلمان نازي بدون قيد و شرط تسليم شد و به اشغال كشورهاي پيروز يعني  1945 ماه مي

  .آمريكا، شوروي، بريتانيا و فرانسه درآمد

بايست تاوان سياست امپرياليستي، آغازگري جنگ و ديگر  آلمان شكست خورده مي

داشت از  1937رسواي خود را بپردازد؛ اين كشور يك چهارم سرزميني را كه در اعمال 

ي به  ي اروپاي شرقي و منطقه ميليون آلماني ساكن در ناحيه 12دست داد و مجبور شد 

اينها كساني بودند كه . اصطلاح پروس شرقي كه اجباراً بي خانمان شده بودند را بپذيرد

هاي متمادي ساخته بودند رها كرده، فقير و بي چيز  خانه و زمين خود را كه طي نسل

ميان قدرتهاي غربي از يك طرف » جنگ سرد«ي موسوم به در ابتداي دوره. مهاجرت كردند

و اتحاد شوروي و اقمارش از سوي ديگر اين كشور و پايتختش برلين به دو نيم تقسيم 

و جمهوري ) ربآلمان غربي در اردوگاه غ(شد؛ يعني كشورجمهوري فدرال آلمان 

در پايان جنگ سرد و در پي تغيير ). آلمان شرقي در اردوگاه شرق(دمكراتيك آلمان 

سياست در اتحاد شوروي، ديوار برلين كه نماد جدايي دو آلمان و در واقع نماد جنگ سرد 

دو آلمان شرقي و غربي  1990اكتبر  3فرو ريخت و در پي آن در  1989نوامبر  9بود در 

با تغيير سيستم در مسكو و فروپاشي اتحاد شوروي عملاً  1991دسامبر  21در  .متحد شدند

  . جنگ سرد پايان يافت

، 1بوجود آمد، با صدر اعظمي كنراد آدنائر 1949جمهوري فدرال آلمان كه در سال 

سياست اروپايي نويني  به طور كليها را از تاريخ معاصر آموخته بود؛ از اين رو  عبرت

اين سياست مبتني بر آن بود كه آلمان براي هميشه سياست ابرقدرت شدن را . ريخت پي

                                                           

1.(Konrad Adenauer)  1963تا  1949آدنائر اولين صدر اعظم جمهوري فدرال آلمان بعد از جنگ جهاني دوم از سال  كنراد.  
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هاي اروپا به كار  خود را صرفاً در جهت اتحاد و همگرايي دولت هم و اشتگذ كنار مي

اين رويكرد كه از زمان . كرد ميبست و منافع خود را فقط در چارچوب اروپائي دنبال  مي

ان سياست مبنايي آلمان دنبال شده است، هم اتحاد دو آلمان به عنو 1آدنائر تاهلموت كهل

به نظرنگارنده اين . شد جمهوريپذير ساخت و هم موجب اعتبار جهاني براي اين  را امكان

بخش است،  ي آلمان نيز اطمينان رويكرد اروپايي و خود را خادم اروپا قراردادن براي آينده

هايي  د برانگيز دنبال نشود، موجب برانگيختن ترسي اعتما چرا كه اگر اين رويكرد به گونه

ها از جنگ جهاني دوم به صورت مكنون  خواهد شد كه هم اكنون نيز عليرغم گذشت سال

ي خود  تواند آينده فقط با همگرايي و همراهي در درون اروپاست كه آلمان مي. وجود دارند

  . را تضمين كند چرا كه موفقيت اروپا موفقيت آلمان نيز هست

  

  زوال آرام و بي سر و صداي امپراتوري بريتانيا

ي  ي سلطه و قدرت خود را به همه امپراتوري بريتانيا تنها امپراتوري بود كه توانست دايره

ها از آسيا و آفريقا گرفته تا آمريكا و اقيانوسيه گسترش دهد و امروزه نيز در شكل  قاره

يفاتي و البته بدون قدرت سياسي وجود هنوز به صورتي تشر» كشورهاي مشترك المنافع«

غروب اين . اي از گذشته پرشكوه جلوه گر شود هرچند كه صرفاً به عنوان خاطره ،دارد

 1947امپراتوري بلافاصله بعد از پايان جنگ جهاني دوم و با اعلام استقلال هندوستان در 

هنگ كنگ به چين و سپس ديگر مستعمراتش در آسيا و آفريقا شروع شد و تا بازپس دادن 

هاي بي شمار فقط تنگه جبل الطارق  امروزه از آن همه سرزمين. ادامه يافت 1997در سال 

به نظر نويسنده افول قدرت اين امپراتوري به . ي كوچك ديگر باقي مانده اند جزيره 13و 

شود كه نفوذ و قدرت مستعمرات سابقش به طور روزافزوني رشد  ويژه به اين مربوط مي

  . ه استيافت

                                                           

1. (Helmut Kohl)  1998تا  1982ششمين صدر اعظم آلمان از.   
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توان مشكلاتي  مي. قدرت بريتانيا به تدريج به سرزمين اصلي اين كشور محدود شد

را كه امروزه انگلستان در رابطه با مستعمرات سابقش به آنها مبتلاست به سه نوع تقسيم 

ها و رابطه  ي اين سرزمين هاي استقلال طلبانه پرجمعيت بودن مستعمرات سابق؛ تلاش: كرد

بريتانيا به طور روشني همواره به ساكنان مستعمرات سابقش . ه اروپاشان با اتحادي

اما . ي اقامت در بريتانيا را به آنها داده است شهروندي اين كشور را اعطا كرده و حتي اجازه

و اين مشكلي است كه سياستمداران . همگرائي آنها در فرهنگ انگلستان آسان نبوده است

  . ي آن بيابندانگليسي خود بايد راه حلي برا

سرزمين اصلي بريتانياي كبير هم از حيث جغرافيايي و هم زباني متنوع است و 

هاي استعماري ماوراء بحار آن فعال بودند كه از قبل  ساكنان اين كشور تا جايي در فعاليت

از زماني كه خورشيد اين . شد اين سياست امپرياليستي انگلستان سود و منفعتي نصيبشان مي

هاي خودمختاري از ميان ساكنان سرزمين مادر ازجمله  ري افول كرد به تدريج زمزمهامپراتو

اسكاتلند و ولز شنيده شد كه البته پارلمان بريتانيا آمادگي خود را براي شنيدن آن اعلام 

ي  بي ميلي بريتانيا در پيوستن كامل به اتحاديه اروپا را بايد پيش از هر چيز به سابقه. كرد

سازد، امري كه در  ي آن كشور مربوط دانست كه هنوز هم سياستش را متأثر ميامپرياليست

به . كند اي است كه البته اتحاديه اروپا آنرا درك مي اين مساله. مورد روسيه نيز صادق است

هر حال عضويت در اتحاديه اروپا نه فقط براي بريتانياي كبير كه اكنون ديگر جزيره 

يافته، بلكه براي اتحاديه اروپا نيز امتيازي غير قابل  كوچكي شده است اهميت حياتي

  . گذشت است

ويژگي قابل توجه امپراتوري مضمحل شده انگلستان در آن است كه موفق شده 

ارتباط تنگاتنگ اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي خود را با مستعمرات سابقش نه تنها 

آن بوده كه روند جدايي و استقلال دليل اين امر . حفظ، بلكه در بعضي موارد تعميق بخشد

هاي  مستعمرات از امپراتوري عمدتاً در چارچوب توافقات في مابين بريتانيا و دولت
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پيوندهاي سنتي بين دو طرف نه تنها دست نخورده، بلكه . جانشين صورت پذيرفته است

هم اين امر باعث شد كه . كنند حتي در خدمت گسترش و تعميق روابط دو جانبه عمل مي

  .هاي جانشين با سهولت كار خود را آغاز كنند و هم نفوذ بريتانيا تقويت شود دولت

امري كه . افول امپراتوري بريتانيا حتي با خوش شانسي براي اين كشور همراه بود

ها تا حالا ديده نشده و آن اينكه هرچند سرزمين اصلي  در مورد سقوط ديگر امپراتوري

امپراتوريش را از دست داد، اما خسارت غير قابل جبراني متحمل نشد و بريتانياي كبير، 

  .هاي جانشين از مزاياي تسلط بريتانيا بر سرزمين شان استفاده كردند دولت

  

  گيري  نتيجه

از دست داد اما هنوز دولت ملي خودش را نيافته  1992روسيه امپراتوريش را در سال 

سه نمونه از . ت دست دادن امپراتوري وجود داردامروزه هنوز هم احساس تأسف باب. است

دهند كه روسيه در چه وضعيت  ها كه در اينجا بررسي شدند، نشان مي افول امپراتوري

تواند  روسيه مي: هايي براي عمل پيش رو دارد خاصي قرار دارد و نيز اينكه چه گزينه

ك واقعيت، خوشايند يا ازدست دادن امپراتوري را بعنوان ي» اتريش ـ مجارستان«همانند 

تلاش كند به هر » رايش سوم آلمان«يا بمانند . ناخوشايند بپذيرد و صرفا بر خود تمركز كند

قيمتي امپراتوري از دست رفته را بازيابد كه در اين صورت حتماً بايستي وقوع يك فاجعه 

روپا و را براي خود پيش بيني كند كه عاقبتش قبول وضعيت يك قدرت منزوي متوسط در ا

اي از ملل صاحب حاكميت همانند  يا اگر نمي خواهد كه در حاشيه تاريخ بماند به اتحاديه

اي موفق  كه خود را به گونه» بريتانياي كبير«تواند به مانند  اتحاديه اروپا بپيوندد؛ و يا مي

اي برقراركند  هاي جانشين در چارچوب توافقات دوجانبه رابطه حسنه منحل كرد، با دولت

  .ها تأمين شود ي طرف تا با استفاده از پيوندهاي سنتي في مابين و نفوذ خود رفاه همه
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ي خود را با استفاده از  تواند راه آينده هاي تاريخي هستند كه روسيه مي ها نمونه اين

ي خود را  دهند كه انگار روسيه هنوز مسير آينده اما تحولات اخير نشان مي. آنها تعيين كند

متناظر با  يا رفتارهايي با نگرش به رفتار سياسي كنوني روسيه رفتار. نكرده استانتخاب 

هم رفتاري منفعلانه، هم تسلط جويانه و : شود هر سه نوع مدل تاريخي پيش گفته ديده مي

روسيه توانست خود را از چنگال ايدئولوژي آرمانگرايانه ماركسيسم ـ لنينيسم . هم سازنده

توان  مي. توتاليتر و تماميت خواه شوروي آزاد كرد يوغ نظامرا از رها كند همچنين خود 

و از ميان . اميدوار بود كه در طي زمان راهي در بازيافتن خود بعد از سقوط امپراتوري بيابد

ها را برگزيند و آن اينكه جايي  هايي كه هم اكنون به عنوان دولت ملي دارد، بهترين گزينه

حاكميت مستقل، همانند اتحاديه اروپا بيابد و با همگرايي در  مطمئن در ميان كشورهاي با

چه آرزويي بهتر از اين كه روزي . درون اين اتحاديه موفقيت روزافزون خود را تضمين كند

هاي بزرگ اروپايي كه روزگاري امپراتوري بودند، زير سقف اروپاي واحد  ي قدرت همه
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